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سلام
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:حجّتآخرين « ظهورِ» لوازمِ 
1400ماه خرداد17ـ هفتمجلسه 



5

،«جهان مردمِ» غالبِ 

خود،« موجودِوضعِ» از 

،«ناراضی» 

.  اند« مطلوب وضعِ» و خواهانِ 



:1پرسش 



؟برای بشر چیست« مطلوب وضع » 

7



؟شمانظر 



9

:برای جوامع بشری، تحققِ« مطلوبوضع » 

..(  .در توزیع مواهب طبیعی، امکانات و سرمایه های ملّی، علمی، فرهنگی ). «عدالت»ـ 1

(طیشغلی، خانوادگی، مالی، قضائی، نظامی، علمی، اخلاقی، زیست محی). «أمنیت»ـ2

(ری، اخلاقی، سمعی و بصعلمی، نظامیشغلی، غذائی، مالی، اجتماعی، ). «سلامت» ـ3

،«شادکامی و لـذّتورُشـد» زمینة بـودن فراهمـ4

.تاس« خصومتو فسادو اعتیاد» زمینة نبودنفراهم ـ5



؟هاز منظر شیع« مطلوب وضع » 
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؟شمانظر 



:هاز منظر شیع« مطلوب وضع » 
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13

.«أَهْلَــهُوَالْإِسْلامَ» بِهَا « تُعِـزُّ »ـ 1

.«أَهْلَــهُوَ النِّــفَاقَ» بِهَا تُـذِلُّ»ـ2

. «تمام زمـین» شدن « آبــاد» ـ3

.«برابر 13.5» تا « علمی پیشرفتِ» ـ4

.«جهانمستضعفـینِ» همه جانبه از تمامِ « حمایتِ» ـ5

.«زمینتوانائی های» تمام « شکوفائی» فراهم آمدن ـ6
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:(53:در نامه)صلوات الله علیهاز منظر أمیرالمؤمنین« مطلوبوضع » 

.(استقرار عدالـت اقتـصادی)«هَاخَرَاجِةَـجِبَایَ» ـ 1

.(إقتدار دفاعی و أمنیت فراگیر)« هَا دُوِّـعَجِهَادَ»ـ2

. (سلامت همه جانبه تمام مردم)« هَاأَهْلِاسْتِصْلَاحَ»ـ3

.(آبادانی و شکوفائی تمام زمین)« هَالَادِـبِعِمَارَةَ »ـ4



:2پرسش 



«حکومتیو دولت» تا کنون کدام 

؟هستیابوده«اهداف»ینادنبال 

16



؟شمانظر 



18

وانستتصلوات الله علیه،«أمیرالمؤمنین»فقط و فقط 

،«خلافت ماه9سال و4» طی 

:را بر« اسلامیآرمانهایِ مهمترین » 

.ر کندمستق(چینغرب آفریقا تا غرب از )« بخش جهانوسیع ترین » 

:مبه خداوند عرض می کنی« مبعث » در زیارت ایشان در 



19

عِبَادِكَفِی الْهُدَى رایَةَ فَنَصَبَـ 1...دَ أَنْصاراًــحِینَ وَجَوَ... 

.درکم حاکوتسرزمینِ در را « منیت أ» :بِلادِكَفِی نِ ـالْأَمْثَوْبَ نَشَرَ وَـ 2

.دکررقستموتردم ین مبدر را « عدالت» : بَرِیَّتِكَفِی دْلَ ــالْعَبَسَطَ وَـ 3

.کردمت حکوـوتقرآنِابدر بین مردم :خَلِیقَتِكَفِی كَبِکِتَابِمَ ـحَکَوَـ 4

.ردنابود کرا یننکرمو را بر پا وتحدود :الْجُحُودَقَمَعَوَالْحُدُودَأَقامَ وَـ 6

.ردکرا آرام فتنهو رستدرا « انحراف» :الْغمَْرَةَسَکَّنَوَغَـالزَّیْقَوَّمَ وَـ 8

.ا بسترشدن یطبقاتراه و زائلرا ضعف:الْفُرْجَةَسَدَّ وَرَةَـالْفَتْأَبادَ وَـ 10
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لیه،صلوات الله ع«أمیرالمؤمنینخلافتِ»غیر از 

دیگری، « فراگیرِ دولتهیچ » 

،«اهداف بزرگی» برای تحقّقِ چنین 

، «جهان» و در « تاریخ» در 

.هرگز پدید نیامده است



؟«چرا» 

21
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.نددر برپائی و دوام آنها دخیل نبود« مردم»یا:چون
.(علیه السلامو حضرت موسی علیه السلامحتی در حکومت حضرت سلیمان )

.  ندنداشت« الهی أنگیزة» نبودند و « الهی» یا و
.(فره بودبرای قومی صد هزار ن:ثانیاًبی خبریم، : اولاًعلیه السلام از دولت حضرت یونس )

(ودند،نب« فراگیر» یادیگر هم « مذهبیِیا مردمیکوچک و بزرگ احتمالاً » دولتهای )

!!!(وع بودمثل ابوعلی سینا، ممنرعیت زاده گانیو برای اشرافدر انحصارِ « کتاب » یا)

!!!(می شدکه حاضر بود هزینه سپاه شاه را بدهد نباید با آقازاده ها همکلاسکفاشیفرزندِ یا)



:3پرسش 



ت؟چیس« آرمانها» تحقّق ایناصلی شرطِ 

24



هستیم،« غیبت» در قرنی که 12در طولِ 

:فهمیدند که تحقّقِ« نفردو »فقط 

،«جهانیتحوّلِ و... أمنیت و عدالت ، آرمانها» این 

.امکان ندارد« مردمآمادگی »بدونِ 

.(ظهور نیستعلیه « پرچمی»پس انقلاب اسلامی، )



:خدر تاریبی بدیل« إقدامِ » یك 
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،«الهیعنایتِ خاصِ » گذشته، با « سال42ِ» طی 

،«کم نظیر مردمی» و « بی نظیرنایبِدو »درایتِو
(به او نمی فروختند،« سیم خاردار» را نداشت و « ته گرد سوزن»ساختندر کشوری که اجازة )

،(مارقمتحجّرینِ» و « ناکث خواصِ» و « قاسطدشمنانِ» :جنگ و کارشکنیِسال 32آنهم با )

:«مقدماتِ» ،«بعثتتجدید » با نظامی پدید آمد که توانست 

را« اسلامی إقتدار، رشدِ علمی، صنعتی، دفاعی و عزّت، أمنیت» 

.کند« امیدوار» پدید آورد و مظلومین را « جهانو منطقه» در 



28

جاوز،  شد و بدون قصد ت« مردم سالاری دینی» برای اولین بار دارای ایران اسلامی،

ین مولّد دومموشکی، قدرت دریایی، چهارمین قدرت به اقتدار نظامی بازدارنده رسیده، چهارمین 

در نانو  ، دومین قلبدومین سازندة دریچةتولیدکننده سریعترین اژدر رادار گریز، رادارگریز،پهپاد 

، اولین نفتسومین تولیدکننده دکلهای برق واستخوان، با مغز درمانگر تالاسمی، دومین دارو

پنجمین  ازی، دهمین در لیزر، سوم در سد سدر تولید اتانول، چهارمین بیوایمپلنت، تولیدکننده 

ودکفایی  فضایی، دهمین سازنده زیردریایی، خفناوری نهمین در چرخة ربات انسان نما، سازنده 

آسیاما در غرب اولین سازنده استارتر هواپیخورشیدی، نیروگاه در تولید بنزین، چهارمین سازندة 

.استشدهصدر نشین  « تکنولوژیک و علمیاکثر عرصه های » و دهها مورد دیگر و در 



«جهانیتحوّلِ » برای تحقّقِ این 

دامند؟کمنتظرشیعة « تکالیفِ» 

29



30

« ظهور» منتظرینُ : اول« تکلیفِ »

:ت کهاینس« بِالْقِسْطِالنَّاسُلِیَقُومَ» برای تحقّقِ 

ند،را با دقّت بشناس«  اللَّهحُدُودُو اللَّهکتابُ» 

،ندشو« مقسِط و دمتعهّوملتزم» و به تمامِ آنها 

:دنبرای خودشان نباش« ریخواویژه »دنبالِ هیچ و 
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:  وَ الَّذینَ

ةَالصَّلاأَقامُوا وَ بِالْکِتابِیُمَسِّکُونَ

(170/أعراف)الْمُصْلِحینَأَجْرَنُضیعُلا إِنَّا

ندإقامه می کن(دائما)را نمازو تمسّک دارند (الهى)کتابِبه آنان که و 
.نمی کنیماه را تب« فسادستیز صالحینِ فسادگریزِ» پاداشِ ما (مطمئن باشند که)
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:دوم« تکلیفِ»

است،« صالحین إرثِ» ،«تمام زمین» چون 

ان را آن« باید» ،«شیعیانِ منتظرِ واقعی» پس 

،کنند« حمایتو انتخاب» برای مدیریتِ همه جا 

.نشوند« شریک جُرم» آنان، « إرثِِ غصب» و در 



33

«دوم و اوّلتکلیف » انجامِ این چونو 

،نمنتظریشدنِ « متعهّدومقسطومتدیّن»و 

شدنِ آنها بستگی دارد،« عاقل»به 

:ندپیدا ک« فعلیّت » هم « مردم عقلانیتِ بالقوة » تا 

(1/خطبه... )الْعُقُولِدَفَائِنَلَهُمْ یُثِیرُواوَ ...رُسُلَهُفَبَعَثَ فِیهِمْ 
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:کهاینست« ظهور منتظرینِ» سوم« تکلیفِ »پس 

بدانند « الهیحجّتِ»را « عقل»ابتدا خودشان 

د،کنن« حاکم »از هر نظر خودشان « نفسانیتِ» و آن را بر 

آن،« بدیهی احکامِ »تا با 

،شوند«محکموبینا»دنیا« فریبندة محسوساتِ سرابِ » در 

.  نندپیدا ک« إستقامت»و در حوادث و إبتلائاتِ سخت زندگی، 



:مهم« أصل » چهار 
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:اولاصل 

،«هر انسانی» 

.دار استبرخور« عقل » از نعمتِ 



چه؟«یعنی» دارد « عقل »
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خود« قطعیبدیهیات» یعنی انسان، با 

إقامه کند،« برهان» می تواند 

،«منطقیمقدمة»و از چند 

.برسد« کاربردیو منطقییجه ایتن»به 



:«مثال » یك 

39



«.هستم، من» 

ءٍ؟شَیْغَیْرِمِنْخُلِقُوا أَمْ:احتمال اول
.(پدید آمده ام« هیچ چی»اینکه من از )

(35/طور)؟الْخالِقُونَهُمُأَمْ :دوماحتمال 
.(خودم را پدید آورده ام« خودِ من» اینکه )

.دارم« خالق»ست پس من امحالاین دو فرض، 

.(است« محال » که عقلاً )

.(است« محال » این هم که )



:عقلبرخورداری از همین نعمتِبه خاطر انسان 

.است« انتخابگرو مختارو مکلّف» در هر شرائطی ـ1

.می کنند« تشویق» یا « سرزنش» تمام مردم خود را ـ2

.می شوند« ناراحت» یا « خوشحال» از رفتارِ یکدیگر ـ 3

.دارند« مجازاتودادگاه» کشورها، حتما و تمامِ اقوام ـ 4

...ـ10، ...ـ9، ...ـ8، ...ـ7، ...ـ6، ...ـ5



:دوماصل 

« عقلیمبانی و اصول » 

.مردمِ جهان است« مشتركِ » تنها وجه 



؟نبود«مشترك » عقلی « اصول »اگر 

43



.علمی نداشتندمباحثاتِمختلف با همنژادهای ـ 1

.نمی رسیدند« تفاهم» به اقوامِ مختلف جهان، ـ 2

.پدید نمی آمدالمللیبین و مراکز مللسازمان ـ3

.نبود« لاهه دادگاهِو بین المللپلیسِ» ـ4

.نبود« جهانی» ، أنبیاء الهی« إنـذارِ»ـ5



.یکسان نبود« هنـر» جهان از تلقّی مردمِ ـ 6

.نبودمطرح « استانداردِ»هر چیزی برای ـ 7

.پدید نمی آمد« المپیك »و «لمپـیاد ا» ـ8

.نمی شدند« ترجمه»کتابهای باستانی و کتیبه ها ـ9

.ممکن نبود..یظامنتجاری و«قراردادهایِ» ـ10



:وماصل س

« عقـلمنطقِ وحکم » 

.است« ثابت» همیشه 



«عقل» زیرا 

است« مجردات » از  

.و مجردات همیشه ثابت هستند



:4پرسش 



دارد؟« نقص» ،«عقل» آیا 

؟«چرا» 

49



؟شمانظر 



:ینیعلوم داساتید بزرگیکی از « نظرِ»

51



52

دهدتشخیصمیتوانست و در همه موارد عقل کاملی داشت انسان اگر 
،ه کنداستفادخواسته اى چقدر از هر غریزه و کمال، براى رسیدن به که 

. نداردأنبیاء هدایتنیازى به و « کافیست» برایشعقل انسان مى گفتیم 
دهدخیص را تشصلاحش که بتواند آنست ناتوانتر از خیلى او عقل اما 

.استیک امر واضح و ضرورىایدئولوژى انسان به مکتب و پس نیاز 
یست،کافمعتقد بودند عقل انسان براى راهنمایى او فلاسفه یونان 

«ادت تعریف سع» در که همه آنها اینست دلیل بطلان حرفشان هم و 
«انسان قل ع» دلیل روشنى است بر ناتوانى اختلاف نظر داشتند و این 

....جامعه چه رسد به سعادت فرد تشخیص سعادت در 



؟شمانظر 



:«رنظ» این « نقدِ»

54



؟«مؤمـن »است یا « عاقـل» آیا این عبارات، نظرِ یک فردِ ـ 1

خود؟« ایمانِ »با یا به این نظر رسیده اند « عقل» آیا ایشان با ـ 2

؟«مؤمن »باشد یا « عاقل» این مطلب باید « مخاطب» آیا ـ3

؟«مؤمن »یا بشود « عاقل» باید « ابتدا» ،«طفلیهر » آیا ـ4

؟«مؤمن »فردِ یا است « سعادت» دنبال « عاقل» آیا فردِ ـ5

؟«نَقلیا باعَقل»  شود؟ با « نقد» چگونه باید « هر نظری » ـ6

است؟« عقل» نشانة « چیزی» داشتن در نـ« إختلاف»آیا ـ7



56

داشت(بی نقصی)= عقل کاملی انسان اگر :فرمودند

....دهد « تشخیص» می توانست در همه موارد و 
(؟«عقل» است یا « علم» محصولِ ... آیا حلال و حرام و پاک و نجس و )ـ8

(؟می دهند یا خیر« تشخیص» را در هر شرائطی، « نمی دانم» آیا مردم، )ـ9

.نداردبیاءأنهدایتِ نیازى به وکافیست برایشعقل انسان : مى گفتیم... 

(یت کنند؟را هدا« تعقّلبی لجوجِ» می توانند افراد « أنبیاءبرترین» آیا )ـ10



، زمـینبسیــطِگر از 

گردد،« نعدممعقل» 

به خود گمان نبرد هیچکس

«ـمــادانــن» که 



:داشت« نقص» ،«عقل» اگر 

58



؟کنیدنمیلتعقّچرا : گفتنمیهاقرآن بارـ1

. بودن« مسئولو فمکلّ» اصلاًانسان ـ2

.نبود« مجهنّو بهشت» در معرضِ انسان ـ3

.دنمی ش« متأسف و بازخواست و سرزنش » او ـ4

.نداشتوجود کشورها تمامِدر « دادگاه» ـ5



.مکان نداشتا« پیامبرانادعایِقِیدتص» ـ6

.میسر نبود« جادوو سحراز معجزهرقِف» ـ7

.شدکشف نمی« بشریدانشِقصِوان» ـ8

.ند گفتمیآنرا حتماًصلوات الله علیهمو امامانقرآن ـ 9

.دبونممکن« هامسئولیتو اتدتعهّرعایتِ» ـ10



.مطرح نبود« م، هدایت، اخلاقتعلیم، تعلّ، ر، اجتهاده، تدبّتفقّ» ـ 11

.عقلبالهــکُلّیر ـالخكُدرِــیُإنّما :فرمودندمیو نـ12

.العقلنَمِأفضلُشیئاًللعبادِاللهُما قسمَ:فرمودندنمیـ 13

.بالعقولبُ ـاُعاقوَبالعقول بُ ــاُثی:فرمودندنمیو ـ 14

:ل استتعقّبرای اهل فقط«تفصیل آیات » : فرمودندنمیو ـ 15

(28/روم). یَعْقِلُونَلِقَوْمٍ الْآیَاتِ نُفَصِّلُکَذَلِكَ 



:فرمودندمیو نـ 16

:«عقل است، میزانِ هر میزانی» 

«موازینلامیزانُ عقلُال» 

«الْمیزانِفِیتَطْغَـوْا لا » 



مبدانی« ناقص» را « عقل» اگر 

چه می شود؟

63



:«اومانیستها » مثلِ در آنصورت ناچاراً باید 

« حواس اصالتِ» به 

شویم،معتقد « تجربه اصالتِ» و 

:بپنداریم« طبیعت » و خود را اسیر 



؟چه می گوید« اومانیست» 
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نَحْیا وَ نَمُوتُحَیاتُنَا الدُّنْیا إِلاَّ هِیَ ما:وَ قالُوا

(24/جاثیه)ما لَهُمْ بِذلِكَ منِْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یظَنُُّونَوَ الدَّهْرُ إِلاَّ نایُهْلِکُماوَ 

شویم مىمتولد(برخی)و میریم مى(برخی)نیست(زندگی دیگرى)زندگى دنیوى ین اجز : گفتندو 

.اند( خویش)آنها اسیر پندار ( و)هیچ علمى ندارند ( ادعا)برای این و .( پس خدا و آخرتی نیست)کند نمىنابود (و عوامل طبیعی)« طبیعت» ما را جز و 

تواند نمیاو « ذهن تاریک» نشود،رها«ظاهربینی»ازو انسان با نور عقلش روشن پس اگر 

.را بفهمد« آخرت» خودش و مادی بودن غیر و ماده و حقایق پشت صحنه طبیعت ماوراء 



بَیِّــناتٍآیاتُــنا عَلَیْـهِمْتُتْلىإِذاوَ 

:قالُــــواإِلاَّ أَنْ هُمْحُجَّتَــکانَ ما 

(25/جاثیه)صادِقینَ إِنْ کُنْتُمْ ـنا بِآبائِـائْتُوا

: گوینداین نیست که مىجز بر آنها خوانده شود دلیلشان (در اثبات معاد)و چون آیات روشن ما 

.بیاورید(درآورید و زنده کنید وشانگوراز )گویید پدران ما را اگر راست مى

: می پندارد و برای هر چیزی می گوید« عقل» خود را « چشم»نشود، « عاقل » انسان، پس اگر 

.کنمباور نمی« نکنم تجربه و آن را نبینمچشمان خودم با » را تا چیزی 
!!!(بخرخوراکی برام دوست داریها که میگن اگه منو مثل بچه. )بینندمی« محسوسات» را هم در « صداقت» آنها 
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کَرِیمَةٍدَوْلَـةٍفِی إِلَیْــکَ ُنَرْغَــباللَّهُمَّ؛ إِنَّا 

بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ  تُـذِلُّبِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُعِـزُّ 

یلِکَ  إِلَى سَبِالْقاَدَةِإِلَى طَاعَتِکَ وَالدُّعَاةِتَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَوَ 

.الْآخِرَةِالدُّنْیَا وَ کَرَامَـــةَبِهَا تَرْزُقُــنَاوَ 
،آن عزیز گردانىبا اى که اسلام و اهلش را دولت کریمهبا خدایا به سوى تو مشتاقیم

،سوى طاعتتبه « کنندگان دعوت» از آن آن خوار سازى، و ما را در با نفاق و اهلش را و 
.روزیمان فرمایى، برکت آنبه دهى و کرامت دنیا و آخرت را قرار « راهت به رهبران » و 



:خدایا 

برسیم،« عقلانیّــت» یاریمان کن تا به اوج 

«ظهورمشتاقِومقاوموبصیرمنتظرینِ » و از 

.سهیم و در رکابش باشیمظهور مقدماتِ در تهیّة و 




